6

تحقیقی علمی پیرامون حکم شرعی مولودخوانی
تحقیقی علمی پیرامون حکم شرعی مولودخوانی


7

نقد و بررسی کتابچه‌ی
تحقیقی علمی پیرامون حکم

شرعی مولود خوانی
بقلم:

ابوعایشه

بسم الله الرحمن الرحیم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ [آل عمران: 102]. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾ [النساء: 1]. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [الأحزاب: 70-71].
اما بعد:‏

فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ترجمه خطبه حاجت:

همانا حمد و سپاس از آن الله است، سپاسش را بجای می‌آوریم و از او استعانت می‌جوییم و طلب بخشش می‌کنیم، و از شرارت نفس و کردار بدمان به الله پناه می‌بریم، هر کسی را که الله هدایتش کند هیچ کس نمی‌تواند او را گمراه کند، و هر که را که الله گمراهش کند کسی را یارای هدایت کردنش نیست، و گواهی می‌دهم که هیچ معبودی لایق پرستش نیست جز الله، و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست.

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید آنچنان که باید از الله ترسید، از الله بترسید و شما نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید» [آل عمران: 102]. «ای مردمان! از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید، پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید و همسرش را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت  و از خداوندی بترسید که به نام او از همدیگر درخواست می‌کنیم و بپرهیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را گسسته دارید، زیرا که بیگمان الله مراقب شماست» [النساء: 1]. «ای مؤمنان! از الله بترسید و سخن حق و درست بگویید، در نتیجه الله اعمالتان را بایسته می‌کند و گناهانتان را می‌آمرزد و هر کس از الله و پیامبرش فرمانبرداری کند براستی که به پیروزی و کامیابی بزرگی دست یافته است» [الأحزاب: 70-71].
اما بعد: همانا راست‌ترین سخن، کتاب خداوند است و نیکوترین روش، روش پیامبر( است، و بدترین کارها، چیزهای جدیدی است که به دین وارد می‌شود، و هر چیز جدیدی (که در دین وارد می‌شود) بدعت است، و هر بدعتی (در دین)، گمراهی است، و تمام گمراهی‌ها در آتش است.

خداوند قانونش را که ما آن را در قالب دین می‌شناسیم برای سعادت و خوشبختی بشر فرو فرستاد و آخرین و کاملترین آن را که تکمیل کننده‌ی ادیان قبل از خود می‌باشد توسط بهترین پیامبرش محمد مصطفی( بر این امت نازل فرمود؛ و رسول گرامی اسلام نیز رسالتش را به نحو احسن و اكمل ابلاغ و حق اين امانت بزرگ را ادا كرده و امتش را از کاستن و افزودن چیزی به این دین و همچنین از تشبه به كفار بر حذر داشته و فرمودند: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟» ترجمه: «شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از روش پيشينيان، پيروی خواهيد كرد. حتی اگر آنان وارد سوراخ سوسماری شده باشند شما نيز وارد آن خواهيد شد».
راوی می‌گويد: گفتيم: ای رسول خدا! منظور از گذشتگان، يهود و نصارا است؟ فرمود: «پس چه كسی است»؟! (متفق عليه).
پس با رحلت پيامبر( دين كامل شده و دروازه‌ی وحی نيز بسته شده و هرآنچه كه خير بوده و بايد گفته می‌شد ابلاغ شده و هر آنچه گفته نشده بدون شك نيازی بدان نبوده؛ چنانچه می‌فرمايد: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلَي إلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ...».
 ترجمه: «بر هر پيامبری پيش از من واجب و لازم بوده که امتش را به بهترين چيزی که برايشان خوب تشخیص داده است، راهنمايی نمايد و از بدترين چيزی که برای آنان بد تشخيص داده است، دور بدارد و بترساند...»؛ (امام احمد با سند صحیح روایت کرده است).

بنابر اين اگر كسی به قصد بدست آوردن اجر و ثواب عملی را انجام دهد كه هيچ اصلی در شرع ندارد، اين گفته‌ی امام مالك بن انس درموردش صدق می‌کند كه فرمود: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلی الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا». يعنی كسی كه در دين بدعتی را پايه‌گذاری كند و آن را نيكو پندارد، در حقيقت گمان می‌كند كه پيامبر در ابلاغ رسالتش كوتاهی كرده زيرا خداوند می‌فرمايد: «امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند برای شما برگزيدم». پس آنچه كه آن زمان (درعهد رسالت) جزو دين نبوده، امروز نیز جزو دين محسوب نمی‌شود.
پس بر علما و طلاب علم لازم و ضروری است كه به كتاب الله و سنت پيامبرش اهتمام كافی مبذول بدارند زيرا اين امانت بزرگ به آنها سپرده شده لذا در محضر خداوند مسئولند و بايد پاسخگو باشند.
در اين مجال مختصر به بحث درباره‌ی محتوای كتابچه‌ی (تحقيقی علمی پيرامون حكم شرعی مولود خوانی) نوشته‌ی استاد دکتر سيد احمد هاشمی می‌پردازيم و شبهات مطرح شده در آن  را بررسی می‌كنيم و به حول و قوه‌ی الهی به آن پاسخ خواهيم داد؛ اميدوارم الله قادر متعال به بنده‌ی حقير اين توانايی را عطا بفرمايد تا بتوانم پاسخی علمی ارائه دهم و اين عمل را از هر گونه  ريا و خودنمايی پاك و مصون بدارد و اخلاص عمل نصيبم گرداند.

قبل از هر چيز خوب است بدانيم چه كسانی جشن ميلاد پيامبر اكرم را اختراع كرده‌اند و دارای چه عقايدی بوده‌اند:
اگر نگاهی به سيرت پاک رسول اكرم(، تاريخ اصحاب، تابعين و تابع تابعين تا سال350 هجری داشته باشيم خواهیم دید که هيچ كدام از آنها، نه علما و نه حكام و نه حتی عوام الناس آن زمان اين عمل را انجام نداده‌اند و حتی در اين مورد سخنی نیز بر زبان نیاورده‌اند.
حافظ سخاوی/ می‌گويد: «جشن ميلاد پيامبر از هيچكدام از سلف صالح سه قرن اوليه اسلام كه به خير القرون معروف است نقل نشده بلكه بعدها اختراع شده است».

بنابر اين سئوال اينجا است كه چه موقع و توسط چه كسانی بوجود آمده است؟ آيا علما يا حكام و خلفای اهل سنت و كسانی كه مورد اعتماد ما هستند بوجود آورده‌اند يا افرادی ديگر؟
جواب اين سئوال را می‌سپاريم به عهده‌ی مورخ مشهور امام مقريزی/: ایشان در كتابش بنام «الخطط» (ص 490) به روزهايی اشاره می‌كند كه خلفای فاطمی در آن روزها جشنهايی برگزار می‌كردند و از آن جمله جشن اول سال، جشن ميلاد پيامبر، جشن ميلاد علی بن ابيطالب، جشن ميلاد حسن وحسين، جشن ميلاد فاطمه زهرا، جشن ميلاد خليفه‌ی وقت، جشن شب اول رجب، عيد فطر و قربان، جشن غديرخم و جشن نوروز بوده است.
حال كه دانستیم چه كسانی اين عمل را اختراع كرده‌اند بهتر است مختصری از شرح حال آنان را بيان كنيم:
صاحب كتاب «روضتين في أخبار الدولتين» ص (200-202) درباره‌ی فاطميون می‌گويد: «مردم را فريفته و خود را سادات فاطمی معرفی كردند، در نتيجه سرزمين‌ها را تصرف كرده و مردم را تحت سلطه‌ی خويش در آوردند، اين در حالی است كه گروه بزرگی از كبار علما گفته‌اند كه آنها اهليت اين نسب را ندارند بلكه آنها از فرزندان عبيد هستند و پدر عبيد از نسل قداح ملحد مجوسی بوده و نيز گفته شده كه پدر عبيد آهنگری بوده از يهوديان سلميه در سرزمين شام.
و قبل از آن اسمش سعيد بود، زمانی كه به مغرب رفته بود خود را بنام عبيدالله و از نسل سيدنا علی و فاطمه معرفی كرد و نسبی را ادعا كرد كه هيچ كدام از نسب شناسان در كتابهايشان ذكر نكرده‌اند بلكه جمعی از علما خلاف آن را بيان كردند... و در ادامه می‌افزايد: و از جمله كارهای زشت و قبيحشان اين بود كه به خطبا دستور می‌دادند بر روی منابر اعلام كنند كه آنها علوی و فاطمی هستند؛ يكی از خطبای آنها در خطبه‌اش اينگونه آنان را توصيف می‌كند: «بار خدايا، بر بنده‌ات و دوستت و ثمره نبوتت و فرزند خاندان پيامبرت، امير مؤمنان امام معز لدين الله درود فرست، همچنان كه بر اجداد پاكش درود فرستاده‌ای».

 دروغ گفت اين دشمن ملعون خدا، نه خودش خيری دارد و نه آبا و اجدادش و نه ذريه‌اش؛ و خاندان پاك و مطهر نبوی از اين‌ها بيزارند.
و يكی از خلفای آنها كه ملقب به مهدی بود عادتش اين بود كه انسانهای جاهل و نادان را بر انسانهايی كه اهل فضل و تقوا بودند مسلط می‌كرد و از اين طريق به آنان آزار و اذیت می‌رساند‌ و نيز فقها و علما را در خانه‌هايشان به قتل می‌رساند و روميان را بر مسلمانان مسلط می‌كرد و ظلمهای بسياری از جمله مصادره‌ی اموال مردم و كشتن مردان بر آنها روا می‌داشت؛ و همچنين دعوتگرانی داشت كه به مردم القا می‌كردند كه مثلا (او مهدی فرزند رسول خدا و حجت خداوند بر بندگانش است) و به بعضيها می‌گفتند: (او خود رسول خداست) و به بعضی ديگر می‌گفتند: (او خدای خالق و  رازق است).

 نيست خدايی به حق لايق پرستش مگر الله كه هيچ شريكی ندارد و پاك و منزه و بلند مرتبه است از آنچه كه ظالمان به او نسبت می‌دهند.
زمانی كه اين ملعون به درك واصل شد پسرش جای او را گرفت كه خباثتش چندين برابر پدرش بود طوری كه بصورت علنی به انبيای خدا فحش و ناسزا می‌گفت و در بازارهای مهديه و غيره ندا سر می‌داد (عايشه و شوهرش را لعنت كنيد.... غار و ساكنانش را لعنت كنيد).
بارخدايا! بر پيامبر و ياران و همسران پاكش درود فرست و لعنت خود را شامل حال آن كافران، فاجران و ملحدين بگردان و آنها را از زمره‌ی كسانی قرار بده كه در موردشان فرموده‌ای: ﴿ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤﴾ [الکهف: 104]. «آنان كسانيند كه تلاش و تكاپويشان در زندگی دنيا هدر می‌رود و خود گمان می‌برند كه به بهترين وجه كار نيك می‌كنند». و نيز كسانی را كه آنها را به هلاكت رسانده و به درك واصل كرده‌اند را مورد لطف و مرحمت خويش قراربده...).
برادر و خواهر گرامی!

ببينيم كه چگونه اين عالم و مورخ بزرگوار كه چندان از عصر آنها فاصله‌ای نداشت (چون بين سالهای 599-665 هجری می‌زيسته) از مصيبت و بلاها و ظلمهايی كه از جانب اين باطنيهای مجوس بر مسلمانان وارد شده دلش به درد آمده بود؛ بنابراين بر يك مسلمان مؤمن و متعهد كه خود را پيرو  راستين آنحضرت می‌داند همين كافی است كه بداند منشأ اين بدعتها از كجاست و چه كسانی آن را بوجود آورده‌اند و آيا درست است كه امثال اين‌ها را مصدر عبادات و شعائر دينی‌مان قرار دهيم؟ در حالی كه از هيچكدام از سلف صالح كه در خير القرون می‌زيسته‌اند چنين عملی ثابت نشده است، آنها (سلف صالح) كسانيند كه الله متعال خوشبختی و سعادت ما انسانها را در گرو پيروی ازآنها قرار داده آنجا كه می‌فرمايد: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: 100]. 
«پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كسانی كه به نيكی روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبی پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند، و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختان و كاخهای) آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. اين است پيروزی بزرگ و رستگاری سترگ».
و رسول اكرم( می‌فرمايد: «... وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» (رواه الترمذي وحسنه الألباني) «...و امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم می‌شوند كه همه آنها وارد دوزخ می‌شوند بجز يك گروه، اصحاب عرض كردند: آن يك گروه كدامند؟ فرمودند: كسانی هستند كه از من و اصحابم پيروی كنند».
حال قضاوت را به خوانندگان عزيز می‌سپاریم كه كدام يك شايسته‌ی پيروی هستند! آیا اصحاب و یاران با وفای پیامبر که ذره‌ای خلاف سنت او عمل نکردند، یا آنهایی که سعی می‌کردند بنام اسلام تیشه به ریشه دین بزنند؟!
همه‌ی ما می‌دانيم كه افراط و تفريط هر دو از ديدگاه شرع مذموم است، فرقی نمی‌كند كه افراط و غلو در مورد پيامبر باشد يا يك شخص عادی و اگر به اشعار و قصيده‌هايی كه در اينگونه مراسم‌ها خوانده می‌شود توجه كنيم، ملاحظه می‌كنيم كه مملو از شركيات و غلو در شخصيت پيامبر عظيم الشأن اسلام است و من در عجبم كه چرا و چگونه مؤلف اينگونه قصيده‌ها را توجيه می‌كند، برای مثال چند بيت از آنها را در اينجا ذكر می‌كنيم:
	یا أكرم الخلق مالي من ألوذ به

	
	سـواك عند حلول الحادث الـعمم


	فإن من جودك الدنيا و ضرتها

	
	و من علومك عـلم اللوح و القلم



يعني: ای گرامی‌ترين پيامبران! من جز تو كسی را ندارم كه در هنگام آمدن حوادث فراگير به او پناه ببرم، و جزئی از سخاوت و بخشندگی تو، دنيا و آخرت است و علم لوح و قلم ذره‌ای از دريای علم توست.
چنين اوصافی فقط شايسته‌ی ذات بی‌عيب و نقص باری تعالی است و من تعجب می‌كنم از كسانی كه اين ابيات را می‌خوانند چطور به خودشان اجازه می‌دهند كه پيامبر را خطاب قرار داده و بگويند كه ذره‌ای از سخاوت و بخشندگی‌ات، دنيا و آخرت است، اگر اينچنين باشد پس چه چيزی برای خداوند باقی می‌ماند و اگر اين شرك و كفر آشكار نيست پس معنای شرك و كفر چيست؟ در حالی كه شدت اين شرك، از شرك مشركين صدر اسلام هم بيشتر است زيرا اين شرك در ربوبيت است كه مشركين به ربوبیت خداوند ایمان داشتند. و گله‌ای که من از جناب استاد دارم این است که چرا باید بخاطر اثبات یک عملی که بدعت است و هیچ اصلی در دین ندارد، اینگونه اشعار و قصیده‌ها که شرک و کفر صریح هستند و صفات خداوند را به مخلوق داده‌اند را توجیه می‌کند و شاعرش را «امام» نامیده است. آیا نظریات شخصی ما آنقدر مهم هستند که باید بخاطرش عقیده را زیر پا بگذاریم؟ روز قیامت جواب خداوند را چه خواهیم داد؟ مگر مسئولیت ما که خود را مدافع دین می‌دانیم این نیست که نگذاریم دشمنان اسلام چهره‌ی دینمان را مشوه بگردانند؟

در کتاب مولود برزنجی آمده است:
	أنت للرسـل خــتــــــام

	
	أنـــــت للمولــی شکــور


	عبدك المسکین یــــرجو

	
	فضلك الجم الغفـــــــــیر


	فیـك قـــد أحسنت ظني

	
	یـا بشــــیر یـا نذیـر


	فأغثني وأجــــــرني

	
	یـا مـجیر مــــن السعــــیر


	یـا غیــــاثي یـامـلاذي

	
	فـي مـهـمات الأمـــــــــور



یعنی: (تو خاتم پیغمبرانی، تو شکر گزار پروردگاری، بنده‌ی ضعیف و درمانده‌ی تو، به فضل و کرم فراوانت امیدوار است، ای بشارت‌ دهنده و بیم‌دهنده، من درباره‌ی تو گمانم را نیکو گردانیده‌ام، پس به فریادم برس و پناهم بده، ای پناه دهنده از دوزخ، ای کسی که در کارهای سخت و دشوار فریادرس و پناهگاه منی).
ملاحظه می‌کنیم که چگونه در این قصیده، آن خشوع و خضوع و مناجاتی که شایسته‌ی درگاه خداوند متعال است را متوجه بنده‌اش کرده‌اند، البته عوام الناسی كه اين قصيده‌ها را در جشن ميلاد پيامبر می‌خوانند متوجه‌ی محتوای آن نيستند و گرنه هيچ مسلمان موحدی حاضر نمی‌شود چنين اشعاری را برزبانش جاری كند؛ و اين درحالی است كه پيامبر( بشدت ما را از اين كار نهی فرمودند، چنانچه می‌فرمايد: «لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ». 
يعنی: «در ستايش و مدح من غلو نكنيد همانطور كه نصاری در مدح عيسی بن مريم غلو كردند، همانا من بنده او هستم، پس بگویید بنده و فرستاده الله». (به روایت امام بخاری).
مگر غیر از خداوند چه کسی می‌تواند فریادرس بندگان باشد، اگر اعمال ما در روز رستاخیز سبب نجاتمان از آتش دوزخ نشود، پیامبر نمی‌تواند در آن روز هولناک ما را از عذاب الهی برهاند، چنانچه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرّٗا وَلَا نَفۡعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۗ…﴾ [یونس: 49]. یعنی: «بگو: من هيچ سود و زيانی برای خود ندارم مگر آن چيزی را كه خدا بخواهد...» و همچنین در صحیح بخاری (ج11 ص354) آمده است که رسول گرامی فرمودند: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنْ اللَّهِ لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلَانِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمَا». یعنی: «ای فرزندان عبد مناف و ای فرزندان عبدالمطلب! خودتان را از عذاب الهی برهانید، ای مادر زبیر بن عوام (عمه رسول خدا) و ای فاطمه دخترمحمد! هرچه از مالم بخواهید به شما می‌دهم، اما نمی‌توانم شما را از آتش دوزخ نجات دهم، پس خودتان را از عذاب خداوند برهانید». 
ملاحظه کردیم که چگونه محتوای این قصیده‌ها با نص قرآن و حدیث در تضاد است، اما مدعیان محبت پیامبر این شرکیات را به بهانه‌ی محبت ایشان می‌خوانند و غافلند از اینکه پیامبر برای از بین‌بردن این عقاید مبعوث شده‌اند، و اینگونه می‌خواهند به آنحضرت ابراز محبت کنند.
آیا مولود جزو عبادات به شمار می‌رود یا عادات و رسم و رسوم؟ قبل از پرداختن به این موضوع بهتر است اول عبادت را تعریف کنیم تا بتوانیم فرق بین عبادت و عادت را تشخیص دهیم:
معنا و مفهوم عبادت از ديدگاه علما:

شيخ الاسلام ابن تيميه در كتابش بنام (العبوديه ج 1، ص3) عبادت را چنين توصيف می‌كند: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» يعنی: به گفتار و كردار ظاهری و باطنی كه خداوند آن را دوست دارد و می‌پسندد، عبادت گفته می‌شود.
با اين تعريفی كه علما از عبادت كرده‌اند، نتيجه می‌گيريم هر كردار يا گفتاری كه انسان مسلمان برای بدست آوردن اجر و پاداش انجام می‌دهد، در دايره‌ی عبادت داخل می‌شود؛ و اگر از کسانی که جشن میلاد پیامبر را برگزار می‌کنند بپرسیم چرا این عمل را انجام می‌دهید؟ قطعا خواهند گفت: «به خاطر محبت پیامبر»؛ حال سؤال من از استاد گرامی این است که آیا محبت پیامبر جزو ایمان است یا خیر؟ بدون شک ایشان در جواب خواهند گفت نه تنها محبت پیامبر جزو ایمان است بلکه عدم محبت ایشان کفر محسوب می‌شود؛ بنابراین با توجه به تعریف فوق از عبادت، چون این عمل بخاطر ابراز محبت به پیامبر انجام می‌شود، نمی‌توان آن را از دایره‌ی عبادت خارج کرد. پس به این نتیجه می‌رسیم که جشن میلاد رسول الله در دایره‌ی عبادت داخل می‌شود.
پس از این مقدمه، می‌پردازیم به نقد و بررسی شبهات وارد شده حول (جشن میلاد پیامبر) که در کتاب مذکور آمده است.

مؤلف در صفحه 9 كتاب می‌گويد: (دليل دوم: جمهور علما بر اين باورند كه اولاً: در شرع مقدس اسلام، اصل در اشياء بر مبنای اباحه است، يعنی هر چيز مباح است مگر اينكه شرع آن را تحريم كند لذا كسی كه چيزی را حلال می‌داند نياز به دليل ندارد، اما اگر كسی قائل به تحريم چيزی است نياز به دليل يقينی و قطعی دارد لذا قائل بودن به اباحه مولود، تمسك به اصل است و نياز به اثبات ندارد). 

ما هم می‌گوييم: درست است اصل در اشياء بر مبنای اباحه است، اما من از جناب استاد تعجب می‌كنم كه چطور فرق بين اشياء كه شامل (خوردنيها،  آشاميدنيها و امورات ديگر دنيوی) است با عباداتی كه بندگان بوسيله آنها به درگاه خداوند تقرب حاصل می‌كنند را تشخيص نداده‌اند كه از جمله اين عبادات را می‌توان ذكر و صلوات نام برد که در اين مراسم به روش خاصی انجام می‌شود كه اين روش خاص برای اثبات آن نياز به دليل دارد؛ و اين قاعده‌ای كه ايشان ذكر كرده‌اند اينگونه است:
اصل در عبادات توقيف است، تا زمانی كه دليلی از قرآن و سنت مبنی بر مشروعيت آن باشد  و اصل در اشياء بر مبنای اباحه است، مگر آن چيزی كه  شرع آن را حرام بداند. حال با توجه به مفهوم عبادت كه در بالا بيان شد و محتوای جشن ميلاد پيامبر، آیا این مراسم در مفهوم عبادت داخل می‌شود يا اشياء؟! جواب را به شما خواننده‌ی عزيز واگذار می‌كنيم.

همچنين در همين صفحه می‌افزايد: (ثانياً هر عملی به صرف اينكه در زمان پيامبر( وجود نداشته است، بدعت نكوهيده به حساب نمی‌آيد... و در ادامه می‌گوید: نوآوری‌ها (بدعتها) بر دو نوعند: نوآوريهايی که با قرآن، سنت، أثر و اجماع مخالف باشد، پس اين بدعت گمراهی است و نوآوريهای خوبی که با هيچيک از اين‌ها مخالفت و تضادی نداشته باشند، که اين بدعت مذموم و نکوهيده نيست. مانند نماز قيام رمضان که عمر( گفت: «چه بدعت خوبی است»).

در جواب بايد گفت اولاً هر عملی كه رنگ و بوی عبادت بخود داشته باشد و در زمان پيامبر وجود نداشته است، بدعت نكوهيده محسوب می‌شود، بدليل اين فرمايش پيامبر كه: «منْ أَحْدثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهُو رَدٌّ». 

يعنی: «کسی که در اين کار ما (اسلام و دستورات آن)، چيز تازه‌ای ايجاد کند که از آن نباشد، مردود است» (متفقٌ عليه). 
و در جای ديگر می‌فرمايد: «... وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة...» يعني: «هر چيز جديدی كه در دين بوجود می‌آيد بدعت است، و هر بدعتی گمراهی است». (شیخ آلبانی این روایت را صحیح دانسته). و اگر به خطورت بدعت پی برده باشیم، هرگز به خود چنین اجازه‌ای نمی‌دهیم که به راحتی از کنار این مسئله بگذریم زیرا بدعت از گناه و معصیت بدتر است، چنانچه سفیان ثوری/ در این مورد می‌فرماید: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها». یعنی: «بدعت در نزد ابلیس از گناه و معصیت محبوب‌تر است، زیرا امید است که انسان معصیت کار توبه کند اما مرتکب بدعت هیچ وقت توبه نمی‌کند»، چون کسی که مرتکب گناه می‌شود به خوبی به حرام بودن کارش واقف بوده و به رحمت الله امیدوار است و چه بسا که از کار خود توبه کند، اما کسی که بدعت انجام می‌دهد هرگز از کارش پشیمان نمی‌شود و توبه نخواهد کرد زیرا معتقد است که کارش درست بوده و اجر و ثواب نصیبش خواهد شد، پس دلیلی ندارد که از آن کار توبه کند؛ اینجاست که می‌گوییم بدعت از گناه بدتر و زیانبارتر است برای جوامع اسلامی.
و برای اینکه عملی مقبول درگاه خداوند واقع شود دو شرط باید در آن موجود باشد:

1- اخلاص، به دلیل این فرموده‌ی خداوند: ﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الکهف: 110]. یعنی: «(ای پيغمبر!) بگو: من فقط انسانی همچون شما هستم و به من وحی می‌شود كه معبود شما يكی است و بس. پس هركس كه خواهان ديدار خدای خويش است، بايد كه كار شايسته كند، و در پرستش پروردگارش كسی را شريك نسازد». ‏

پیروی از رسول الله، بدلیل این فرموده‌ی خداوند: ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ ٢﴾ [الملك: 2]. یعنی: «همان كسی كه مرگ و زندگی را پديد آورده است تا شما را بيازمايد كدام تان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود. او چيره و توانا، و آمرزگار و بخشاينده است». ‏فضیل بن عیاض در تفسیر (احسن عمل) می‌فرماید: «خالص‌ترین و صحیح‌ترین)، گفته شد: ای ابو علی! منظور از (خالص‌ترین و درست‌ترین) چیست؟ فرمود: «زمانی که اخلاص در عمل باشد اما بر طبق سنت نباشد، آن عمل پذیرفته نیست. و اگر طبق سنت باشد اما خالص نباشد باز هم پذیرفته نیست تا اینکه هم خالص باشد هم صحیح. و خالص یعنی برای رضای خدا باشد، و صحیح یعنی با شریعت و سنت پیامبر( مطابقت داشته باشد». 
حال يك فرضيه در اينجا به كار می‌بريم، و آن اينكه فرضاً و جدلاً مولود را از دایره‌ی عبادت خارج کرده و جزو عادات و رسوم و رسوم قرار دهیم، باز هم حكم آن تغيير نمی‌كند زيرا تشبه به كفار است، پس نتيجه می‌گيريم در هر دو صورت غير قابل قبول است، چه آن را در زمره‌ی عبادات قرار دهيم كه از بدعت گذاری در دين شديداً نهی شده‌ايم چون با توجه به حدیث «وكل بدعة ضلالة»، نمی‌توان بدعتگذاری در دین را به دو دسته‌ی (حسنه و سیئه) تقسیم کرد و چه آن را در زمره‌ی عادات و رسم و رسوم داخل كنيم كه باز هم شريعت ما را از تشبه به كفار منع كرده، بدليل اين قول پيامبر كه می‌فرمايد: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف».. يعنی: «كسی كه خود را شبيه غير ما كند، از ما نيست. خودتان را شبيه به يهود و نصارا نكنيد  همانا يهود با اشاره انگشت سلام می‌كنند و نصاری با اشاره دست». (امام ترمذی آن را روایت کرده و شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است).
و زمانی که پیامبر مشاهده می‌کند یهودیان روز دهم محرم را روزه می‌گیرند از آنها سؤال کردند که چرا در این روز روزه می‌گیرید؟ آنان گفتند: بخاطر اینکه در این روز خداوند موسی را از دست فرعون نجات داد، اینجا بود که فرمودند: من از شما مستحق‌ترم نسبت به برادرم موسی؛ برای همین آن روز را روزه گرفتند، اما برای مخالفت با یهودیان فرمودند که اگر سال دیگر زنده بودم روز نهم نیز روزه می‌گیرم. شاهد قضیه اینجاست که دقت پیامبر در امر مخالفت با یهود و نصاری را ببینیم که چگونه در هر مسئله‌ی ریز و درشتی با آنان مخالفت می‌کردند و حتی راضی نمی‌شدند که امتش در سلام کردن هم از آنها پیروی کنند، اما ما که خود را اهل سنت و جماعت  و پیرو آنحضرت می‌دانیم نه تنها برای این مسائل اهمیتی قائل نیستیم بلکه تمام سعی و تلاش خود را به کار می‌گیریم تا به نام محبت پیامبر از راه و روش یهود و نصاری الگو بگیریم و به شدت از آن دفاع کنیم و به کسانی که می‌خواهند گرد و غبار بدعت و خرافات را از چهره‌ی دین خدا بزدایند و صله های ناجور می‌چسپانیم.
و اما در مورد قيام رمضان كه حضرت عمر( فرمودند: «نعمت البدعة هذه»، حقيقت امر اين است كه در زمان پيامبر به مدت سه روز قیام رمضان (تراویح) را با جماعت می‌خواندند اما ایشان با مشاهده‌ی جمعيت انبوهی كه در اين نماز شركت می‌كردند، ترسيدند كه مبادا بر امتش واجب شود و آنها نتوانند آن را انجام دهند برای همین دستور دادند كه هر كس در خانه‌اش بصورت انفرادی بخواند؛ چنانچه شيخ الاسلام در كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (ج1 ص276-277) می‌فرمايد: «سپس آن عملی كه دليل مشروعيت آن در قرآن و سنت موجود است، اگر چه از نظر لغوی بدعت ناميده شده است، اما از ديدگاه شرع بدعت محسوب نمی‌شود پس معنای لغوی بدعت وسيعتر است از معنای شرعی آن و اين عبارت «كل بدعة ضلالة» هر عمل جديدی را شامل نمی‌شود، زيرا دين اسلام و اديان ديگر (نسبت به اديان قبلی خود، در نوع خودش جديد محسوب می‌شد)، قطعاً آن دسته از اعمال در مفهوم اين عبارت داخل می‌شود كه پيامبر آن را مشروع ندانسته و به آن امر نفرموده پس نتيجه می‌گيريم كه در زمان پيامبر( قيام رمضان به صورت جماعت خوانده می‌شد، اما وقتی ايشان مشاهده كردند كه جمعيت زيادی جمع شده‌اند، از روی شفقت و مهربانی و اينكه مبادا اين عمل بر امتش فرض بشود و آنها توان انجامش را نداشته باشند در شب سوم و چهارم فرمودند: «در خانه‌هايتان نماز بخوانيد زيرا بهترين نماز، نمازی است كه در خانه خوانده شود مگر نمازهای واجب پنجگانه»؛ پس نتيجه می‌گيريم كه علت ترك شدن اين عمل از جانب ايشان فقط ترس از واجب شدن آن بوده و اگر اين سبب وجود نداشت حتماً اين كار را انجام می‌دادند؛ و در زمان خلافت امير المؤمنين عمر بن خطاب، ايشان مردم را جمع كرده و چراغی را در مسجد روشن كردند تا پشت سر يك امام اين نماز را با جماعت بخوانند كه قبلاً به اين صورت نبوده برای همين بود كه لفظ بدعت در مورد آن بكار برده شد، آن هم از نظر لغوی نه شرعی زيرا اگر ترس از واجب شدن نبود، سنت مطهر پيامبر( بر صحت آن اقتضا می‌كرد و اين علت و سبب، با رحلت پيامبر و بسته شدن دروازه‌ی وحی از بين رفته بود».
همچنين نگارنده در صفحه 11 می‌گويد:
«شروط لازم برای اينكه عملی بدعت و مذموم باشد از قرار زير است:

1- آن عمل از اموری باشد كه در دين وارد می‌شود، اما اگر از اعمال دنيوی باشد بدعت محسوب نمی‌شود، بدليل حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» يعنی: كسی كه در امر ما (دين ما) چيزی را نوآوری كند كه جزء آن نيست، آن چيز مردود است.
2- ابتكاری و من درآوردی باشد و اصلی در شرع نداشته باشد.
3- مشابه آموزه‌های شرعی باشد اما حقيقتاً چنين نباشد».
می‌پرسيم آيا اعمالی از قبيل ذكر، صلوات و غيره كه در جشن ميلاد انجام می‌گيرد، جزو اعمال دينی است يا دنيوی؟ و آيا عملی كه باطنی‌های مجوس اختراع كرده باشند، چه اصلی می‌تواند در شرع مقدس اسلام داشته باشد؟ و ديگر اينكه آيا اينكار مشابه آموزه‌های شرعی است يا خير؟ برای نمونه مثالی مشابه آن را در اينجا ذكر می‌كنيم و عكس العمل صحابی جليل القدر عبدالله بن مسعود را در مقابل آن ببينيم كه چگونه با آن برخورد می‌كند:
عمرو بن سلمه‌ی همدانی می‌گويد: «ما قبل از نماز صبح جلو منزل عبدالله بن مسعود منتظرشان بوديم تا اينكه به اتفاق ايشان به مسجد برويم، در اين بين ابوموسی اشعری آمدند و فرمودند: آيا ابو عبدالرحمن خارج شدند؟ گفتيم: خير، ايشان نيز به ما ملحق شدند، وقتی ابن مسعود از منزل بيرون آمدند، به طرف ايشان رفتيم، ابوموسی عرض كرد: ای ابو عبدالرحمن! هم اكنون در مسجد چيزی را مشاهده كردم كه آن را بد دانستم، فرمود: آن چيست؟ فرمود: گروهی را ديدم كه در مسجد بصورت حلقه حلقه نشسته‌اند و منتظرند كه نماز برپا شود و در هركدام از اين حلقه‌ها و در حالی كه سنگ ريزه‌هايی در دست دارند، مردی در وسط حلقه نشسته و به آنها می‌گويد: صد بار بگوييد «الله اكبر»، صد بار «لا إله إلا الله» بگوييد، و صد بار «سبحان الله» بگوييد، و آنها اين اذكار را تكرار می‌كردند، ابن مسعود فرمود: به آنها چه گفتی؟ فرمود: چيزی نگفتم چون می‌خواستم نظر شما را بدانم، فرمود: آيا به آنها نگفتی به جای اينكار گناهانشان را بشمارند و تضمين بكنی كه هيچ يك از نيكيهايشان از بين نخواهد رفت؟ سپس راه افتاديم تا به يكی از آن حلقه‌ها رسيديم، ابن مسعود فرمودند: اين چه كاری است كه داريد انجام می‌دهيد؟ گفتند: ای ابو عبدالرحمن! سنگريزه‌هايی در دست داريم كه با آن تكبير، تهليل و تسبيح خود را می‌شماريم، فرمودند: گناهان خودتان را بشماريد چون من ضمانت می‌كنم كه ذره‌ای از نيكيهايتان هدر نرود، وای برشما ای امت محمد، چه زود داريد به پرتگاه هلاكت نزديك می‌شويد، اصحاب (پيامبر() هنوز به كثرت در بينتان هستند و هنوز خاک قبر پيامبر خشك نشده، بخدا قسم یا اینکه خود را بر كيش و آيينی بهتر از آیین محمد می‌پندارید يا اينكه دروازه‌ی گمراهی را به روی خود گشوده‌ايد، گفتند: به خدا قسم نيت مان خير است، فرمود: چه بسا انسان به قصد خير كاری را انجام می‌دهد (و چون راه و روشش اشتباه است) به آن دست پيدا نمی‌كند، پيامبر( درباره‌ی قومی با ما سخن می‌گفت كه قرآن را تلاوت می‌كنند اما از حنجره‌ی آنها فراتر نمی‌رود، به خدا سوگند نمی‌دانم شايد اكثر آنها امثال شما باشد، سپس به آنها پشت كردند، عمرو بن سلمه می‌گويد: بيشتر آنهايی كه در آن حلقات بودند را ديديم كه در جنگ نهروان در صف خوارج بودند». (اين اثر در سنن دارمی آمده و شيخ ناصرالدين آلبانی آن را صحيح دانسته).
ملاحظه كرديم كه چگونه اصحاب پيامبر در دفاع از سنت ایشان عكس العمل ازخود نشان می‌دادند.
و اما در صفحه 12، آنجا كه می‌گويد: (ثانياً: مولود بی‌اصل و اساس هم نيست و آنچنان كه در ادامه مقاله خواهد آمد، كسانی مانند: امام ابن حجرعسقلاني «ت 852 هــ» و بعد از او امام سيوطی «ت 911 هــ» برای مولود اصل شرعی تخريج كرده‌اند).
در هيچ كدام از منابع دينی سراغ نداريم كه «مردم» جزو مصادر تشريع باشند و چنین استدلالی از شخصيت علمی‌ای مانند جناب دكتر بعيد است زيرا ايشان مفاهيم را در هم آميخته و دچار توهم شده‌اند چون در يك جا گفته‌اند مردم آن را اختراع كرده‌اند و شرع آن را تجويز كرده و در اينجا می‌گوید: مولود بی‌اصل و اساس هم نيست، پس به اين نتيجه می‌رسيم كه اين تناقضات، خود دال بر بطلان اين مقوله است، چرا كه اگر مردم آن را اختراع كرده باشند پس هيچ اصلی در شريعت ندارد و اگر شريعت آن را تجويز كرده باشد از اختراعات مردم محسوب نمی‌شود؛ مگر غير از اين است كه دروازه‌ی وحی با وفات پيامبر( بسته شده و اين بدان معناست كه ديگر دين كامل شده است و هيچ خيری نبوده كه پيامبر به امتش خبر نداده باشد و هيچ شری نبوده كه امتش را از آن بر حذر نكرده باشد پس اگر در اين كار كوچكترين خيری نهفته بود، حتماً پيامبر اصحابش را كه در هر كار خيری از همديگر گوی سبقت را می‌ربودند با خبر می‌ساخت؛ مگر اينكه بگوييم صحابه از اين خير بسيار بزرگ غافل بودند اما خلفای فاطمی كه شرح حالشان را بيان كرديم، محبتشان به پيامبر از صحابه بيشتر بوده است.
و در صفحه‌ی 12و13 می‌گويد: (درست است كه جشن ميلاد پيامبر با بسياری از منكرات و بدعتها آميخته شد، ولی وجود اين بدعتها و منكرات باعث نمی‌شود كه اصل قضيه زير سؤال برود، بلكه مولود بايد از منكرات پالايش شود، در عيد فطر و قربان هم مردم مرتكب بدعت و منكرات می‌شوند).
می‌گوييم اولاً: جشن ميلاد پيامبر هيچ اصلی در دين مبين اسلام ندارد بلكه از عادات نصاری است كه به اسلام وارد شده است و اين درحالی است كه پيامبر شديداً ما را از تشبه به كفار نهی كرده است، چنانچه می‌فرمايد: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» ترجمه: «کسی که خود را با ملتی مشابهت کند، پس او از همانهاست». (امام احمد روایت کرده و شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است) و در جای ديگر می‌فرمايد: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟» يعنی: «شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از روش پيشينيان، پيروی خواهيد كرد. حتی اگر آنان وارد سوراخ سوسماری شده باشند شما نيز وارد آن خواهيد شد».
راوی می‌گويد: گفتيم: ای رسول خدا! منظور از گذشتگان، يهود و نصارا است؟ فرمود: «پس چه كسی است»؟! (به روایت امام بخاری).
مشاهده كرديم كه اولاً چگونه پيامبر ما را از پيروی و تشبه به يهود و نصاری نهی فرمودند و از اين لحاظ تشبه به نصاری محسوب می‌شود كه آنها هر ساله در اول سال ميلادی به مناسبت تولد حضرت عيسی( اين جشن را برگزار می‌كنند كه به عيد «كريسمس» مشهور است.
ثانياً: مقايسه‌كردن جشن ميلاد پيامبر( با اعياد فطر و قربان منصفانه نیست زيرا اين دو عيد بزرگ در شرع مقدس اسلام وارد شده، چنانچه پيامبر می‌فرمايد: «... يا ابابكر! ان لكل قوم عيدا و هذا عيدنا» يعني: «ای ابوبكر! هر قومی برای خودشان عيدی دارند، و اين هم عيد ماست»؛ (متفق عليه). اما اين جشن را كسانی اختراع كرده‌اند كه دشمنی آنها با اسلام و مسلمين بر هيچ كس پوشيده نيست.

و در ادامه می‌گويد: (موافقان اضافه می‌كنند: چه اشكالی دارد اگر از طريق سخنرانی، خواندن قصائد و اشعار، خواندن شمائل و سيره رسول( در خانه يا مساجد، از ماه ميلاد پيامبر( استفاده بهينه شود، و به عنوان ماهی برای يادآوری سيره رسول الله( و تحريك احساسات مردم برای محبت بيشتر ايشان استفاده شود. اين عمل با كدامين مقاصد شرع در تضاد است؟!).

عرض می‌كنيم: آیا این منصفانه است که ما فقط سالی یک بار محبت خود را به پیامبر ابراز کنیم و مراسمی را تدارک ببینیم و در آن سخنرانی کنیم اما بعد از آن همه چیز را فراموش کنیم تا سال آینده؟ و آیا می‌شود زحماتی که پیامبر( در طول 23 سال نبوتش متحمل شده را در یک شب خلاصه کرده و فقط نیم ساعت در موردش به ایراد سخنرانی بپردازیم؟ آیا فقط گفتار لازم است یا کردار و عمل به سنت؟ اگر واقعا مدعی محبت ایشان هستیم باید همچون صحابه که جنگ‌های پیامبر را آنچنان برای فرزندانشان نقل می‌کردند که سوره‌ای از قرآن را به آنها یاد می‌دادند، ما نیز فرزندانمان را در مسیر عمل به سنت‌های پیامبر تربیت کنیم نه اینکه سالی یک بار آن هم با خلاف سنت!! آیا اینگونه می‌خواهیم بذر محبت پیامبر را در قلوب مردم بکاریم؟ آیا این ظلم در حق پیامبر نیست؟ در حالی که اين سخنرانيها و خواندن قصائد و شعرهايی -كه البته به شرط اینکه بدور از الفاظ شرك آميز و غلو در شخصيت پيامبر باشد- و خواندن سيرت پيامبر را می‌توان بدون اينكه زمان خاصی برايش در نظر گرفت انجام داد و بلكه برای علما و دعوتگران امری لازم و ضروری است كه سيرت پيامبر را برای مردم بازگو كنند؛ اما اينكه ماه ربيع الاول را برای اين كار انتخاب كنيم و در آن جشنی برگزار شود كه نه پيامبر آن را انجام داده نه صحابه و نه تابعين، بلكه تقليد محض از نصاری محسوب می‌شود، اين نشانه‌ی محبت نيست زيرا خداوند متعال شرط محبت خودش را اتباع و پيروی از رسولش عنوان كرده، آنجا كه می‌فرمايد: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [آل عمران: 31]. «بگو: اگر خدا را دوست می‌داريد، از من پيروی كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد، و خداوند آمرزنده مهربان است».
و شاعر در اين مورد می‌فرمايد:
	تعصي الإله وأنت تظهر حبه

	
	هذا محال في القياس بديع


	لو كان حبك صادقا لأطعته

	
	إن المحب لمن يحب مطيع



يعنی: نافرمانی خداوند را می‌كنی و ادعای محبت او نیز داری، قياس بين اين دو مقوله (ادعای محبت و نافرمانی) عجيب و غير ممكن است، اگر در ادعای محبتت صادق بودی، حتما از او اطاعت می‌كردی، زيرا نشانه‌ی دوستی، فرمانبرداری از محبوب است.

‏در ثانی تاريخ دقيق تولد پيامبر مشخص نشده، زيرا مورخين بر سر اين مسئله اختلاف نظر دارند، چنانچه ابن عبدالبر گفته، تولد ايشان در روز دهم ربيع الاول بوده، و محدثين بر آنند كه در هشتم ربيع الاول بوده و ابوالحسن ندوی و زاهد كوثری گفته‌اند كه نهم ربيع الاول و نيز گفته شده در روز دهم اين ماه، و ابن اسحاق آن را در روز دوازدهم اين ماه بر شمرده است و بعضيها نيز در روزهای هفدهم و هجدهم ربيع الاول گفته‌اند.
اين همه اختلاف در تاريخ تولد پیامبر بيانگر اين است كه اصحاب چندان اهميتی برای روز تولد ايشان قائل نبودند و اگرغير از اين بود، تاريخ دقيق تولد ايشان از ناحيه صحابه به ما می‌رسيد؛ و جای بسی تعجب است كه در همان تاريخی كه جشن مولود خوانی برگزار می‌شود، در همان روز نيز پيامبر( چشم از اين جهان فرو بستند، يعنی روز (دوازدهم ربيع الاول)، پس بهتر آن است كه بخاطر اين مصيبت بزرگ، كه قابل مقايسه با هيچ مصيبتی نبوده و نيست و نخواهد بود اظهار غم و اندوه كنيم، نه شادی و سرور!!!
در اين مورد ابن حاج مالكی می‌فرمايد: «از موارد تعجب بر انگيز اينكه: چگونه اين مراسم را به مناسبت تولد پيامبر( با موسيقی و شادی و سرور برگزار می‌كنند؟ درحالی كه ايشان در همين ماه چشم از جهان فرو بسته و با رحلتش، امت دچار فاجعه و مصيبتی بس بزرگ شده بود كه با هيچ فاجعه‌ای قابل مقايسه نيست و نخواهد بود، بنابر اين لازم است به خاطر اين مصيبت بزرگ اظهار حزن و اندوه كنيم نه شادی و سرور... اما ببينيم در اين ماه بزرگ كه چگونه به رقص و بازی مشغولند». 

نه تنها احترام و بزرگداشت پيامبر( با انجام بدعتها و خرافات ثابت نمی‌شود بلكه بر عکس، با انجام اینگونه بدعتها، انگشت اتهام را بسوی ایشان نشانه گرفته‌ایم، کما اینکه علامه ابن قیم در کتابش بنام (اغاثة اللهفان) (1/102) می‌فرماید: «و هر مبتدعی كه بدعتی را انجام می‌دهد، اگر چه با اين كارش گمان می‌كند كه پيامبر را تعظيم و تكريم كرده اما عملا از ايشان عيب‌جويی می‌كند، و اگر گمان كند كه آن بدعت بر سنت پيامبر اولويت دارد، يا گمان كند كه آن عمل سنت است و اگر با بصيرت و آگاهی بدعتش را انجام دهد، با اين كارش با خدا و رسولش دشمنی ورزيده است).  
زمانی می‌توانيم ثابت كنيم دوستدار آنحضرت هستيم كه اوامر ايشان را به نحو احسن انجام داده و نيز از منهياتش به شدت دوری كنيم و اصحاب پيامبر از همه بيشتر ايشان را تعظيم و تكريم می‌كردند، چنانچه عروة بن مسعود خطاب به قريش می‌گويد: (ای قوم! به خدا سوگند به خدمت كسری و قيصر و ديگر پادشاهان حاضر شدم، اما هيچ پادشاهی را نديدم كه اطرافيانش او را چنان تعظيم و احترام بكنند كه اصحاب محمد او را احترام می‌كنند، به خدا سوگند به خاطر محبتی كه به او دارند چشم از او برنمی‌دارند)، اما می‌بينيم كه با وجود اين روز تولد ايشان را جشن نگرفتند، و اگر جايز بود حتماً آنها اين كار را انجام می‌دادند. 

در صفحه 13و14 می‌گويد: (دليل سوم: درست است كه بسياری از علمای بزرگ در گذشته تصريح كرده‌اند كه برپايی جشن ميلاد پيامبر در زمان رسول الله و صحابه و تابعين وجود نداشته..... ولی با قدری دقت در اقوال اين بزرگان، متوجه می‌شويم كه منظور آنها مخالفت با اصل مولود نيست، بلكه مخالفت آنها بيشتر با بدعتها و منكراتی است كه به مرور زمان با اين جشنها آميخته شده است).

می‌گوييم: نه تنها اين بزرگواران اصل مولود را رد كرده‌اند، بلكه قاطعانه با آن مبارزه كرده‌اند، برای نمونه سخن چند نفر از آنها را در اينجا بيان می‌كنيم؛ امام بزرگوار، ابی حفص تاج الدين فاكهانی/ می‌فرمايد: 
«هيچ اصلی در قرآن و سنت نبوی بر مشروعيت مولود ثابت نشده، و از هيچ كدام از علمايی كه دنباله رو آثار سلف صالح بودند، آنهايی كه الگوی ما در دين محسوب می‌شوند نقل نشده، بلكه بدعتی است كه انسانهای بيكار و شكم پرست آن را اختراع كرده‌اند... تا اينجا كه می‌فرمايد: و اين عمل را شرع تجويز نكرده است، و صحابه، تابعين و علمای ربانی آن را انجام نداده‌اند و اگر در محضر خداوند در اين مورد از من سؤال شود، همين جواب را خواهم داد». و از علمای معاصر را می‌توان دكتر يوسف قرضاوی نام برد، ايشان می‌گويند: «زمانی كه اين موضوع را از ناحيه تاريخی بررسی می‌كنيم، به اين نتيجه می‌رسيم كه اصحاب گرامی (پيامبر() نه به مناسبت ميلاد پيامبر و نه به مناسبت اسراء و معراج و نه به مناسبت هجرتش هيچگونه جشن و مراسمی برپا نكردند، بلكه برعكس، می‌بينيم كه به تاريخ و قوع اينجور مسائل نيز اهميت چندانی قائل نبودند، برای همين است كه تاريخ دقيق ميلاد پيامبر مشخص نيست، گرچه در بين مردم روز دوازدهم ربيع الاول مشهور است اما بعضی ها نيز می‌گويند: خير، روز نهم اين ماه صحيح است نه دوازدهم، و اين مطلب بيانگر اين است كه ميلاد پيامبر سبب نمی‌شود كه در اين روز عبادتی و يا عملی بر ما مشروع شود، نه در آن شب قيامی وجود دارد و نه در آن روز، روزه‌ای، و در سه قرن اوليه اسلام كه به خير القرون معروف است، نه از صحابه و نه از تابعين و نه از ديگر ائمه اسلام ثابت نشده كه به خاطر چنين مناسباتی جشن گرفته باشند! و اينگونه بدعتها بعد از چندين قرن پديد آمد». و نيز شيخ محمد غزالی از علمای معاصر در كتابش بعنوان (ليس من الاسلام ص252) حکم به بدعت بودن مولود را داده است، چنانچه می‌گويد: «تقرب‌جستن به درگاه الله بوسيله‌ی برپاداشتن جشن ميلاد عبادتی است كه هيچ اصلی در شريعت ندارد، اينجاست كه برآن شديم تا عموماً حكم به بدعت‌بودن آن بدهيم و اين عمل را مرفوض و غير قابل توجيه اعلام كنيم و وظيفه دينی و دنيوی ما ايجاب می‌كند تا جلو اين جشن‌ها را بگيريم كه از آن جمله جشن ميلاد پيامبر، جشن اسراء و معراج، جشن شب نيمه شعبان، جشن شب قدر و جشن اول سال را می‌توان نام برد و هر طور كه خواستند تاريخی را برايش تعيين كرده‌اند، بذل و بخشش در چنين مراسماتی را از مظاهر دينداری می‌پندارند!! و چه عوام و چه خواص، اين شبها را احيا می‌كنند، و اينگونه می‌خواهند دين اسلام را نصرت دهند!!».  
و همچنين درصفحه 16 از ابن الحاج المالكي نقل می‌كند كه ايشان گفته‌اند: (لكن پيامبر به فضيلت اين ماه بزرگ اشاره فرموده‌اند، و در پاسخ مردی كه درباره روزه روز دوشنبه از او سؤال كرد فرمود: «ذلك يوم ولدت فيه» يعنی: آنروز، روزيست كه من در آن به دنيا آمده‌ام، لذا احترام اين روز متضمن احترام ماهی است كه ايشان در آن به دنيا آمده‌اند. پس زيبنده است كه اين ماه را احترام شايسته كنيم. و همينطور كه خداوند ماه‌های پر فضيلت را برتری داده است، ما هم اين ماه را بزرگ بداريم.... و در ادامه می‌افزايد، پس ما هم بايد مانند پيامبر تعظيم اوقات با فضيلت را به اندازه توان غنيمت بشماريم).

می‌گوييم:

استدلالشان به اين حديث، استدلالی غير منطقی و اشتباه است، به اين دليل كه اولاً: در مورد روزه‌ی روز دوشنبه از پيامبر سؤال كردند نه از جشن تولدشان و آن هم به اين خاطر بود كه ايشان دوشنبه هر هفته را به روزه گرفتن اختصاص داده بودند نه در سال يك روز، آن هم دوشنبه ماه ربيع الاول.
دوماً: چرا به اين حد بسنده نمی‌كنيد كه به خاطر پيروی از آن حضرت، اين روز را روزه بگيريد نه اينكه از سرخود عملی را انجام دهيد كه به آن دستور نداده‌اند.
سوماً: در احاديث علت روزه گرفتن ايشان در دوشنبه هر هفته ذكر شده و آن اينكه در آن روز اعمال انسانها به محضر خداوند عرضه می‌شود، چنانچه پيامبر( می‌فرمايند: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يوْمَ الاثَنيْن والخَميسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَملي وَأَنَا صَائمٌ». «اعمال بندگان در روز دوشنبه و پنجشنبه (به خداوند) عرضه مي‌شود و من دوست دارم درحالی عملم عرضه شود که من روزه هستم» (صحیح لغیره).
از حديث بالا به وضوح در می‌يابيم كه علت روزه گرفتن ايشان در روز دوشنبه عرضه شدن اعمال به درگاه خداوند است، چون اگر غير از اين بود همانطور كه سابقاً بيان كرديم می‌بايست در هر سال ماه ربيع الاول روز دوشنبه را روزه می‌گرفتند.

و همچنين درصفحه‌ی 21 می‌گويد: (كوته سخن اينكه شايسته نيست هر چيز جديدی كه در سطح فردی و اجتماعی منشأ خير و بركت است، عجولانه به آن برچسپ بدعت زد و حكم جهنمی‌ بودن آن را صادر كرد، بلكه اولاً: بايد نگاه كرد كه آيا نصی از قرآن و سنت آن را منع كرده است يا نه؟ و آيا در آن كار ضرری وجود دارد يا نه؟ اگر چنين نبود بر اساس اصل اباحه آن را جايز می‌شماريم، زيرا مقرر شده كه هر جا مصلحت باشد همانجا شرع خداست).

عرض می‌كنيم:

اولاً: چه خير و بركتی در اين كار نهفته است كه پيامبر از آن غافل بوده و امتش را از آن آگاه نساخته درحالی كه خودشان فرمودند: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم». «خداوند هيچ پيامبری را مبعوث نكرده مگر اينكه و ظيفه داشته كه امتش را از هر خيری آگاه سازد و آنها را از هر شری بر حذر بدارد» (به روایت امام مسلم).
پس با اين نص صريح نبوی نتيجه می‌گيريم هرآنچه كه پيامبر امتش را به آن امر نفرموده‌اند هيچ خيری در آن نيست.

دوماً: چه كسی گفته است كه انسان به صرف انجام عملی كه بدعت محسوب می‌شود، گمراه شده و مستحق عذاب الهی می‌شود و این را فراموش نکنیم که انجام یک عمل بدعتی یک مقوله است وحکم صادر کردن بر فاعل آن مقوله‌ای دیگر؛ یعنی همانطوری که نمی‌توانیم به مجرد اینکه شخص مسلمانی مرتکب عمل کفری بشود حکم کفر او را صادر کنیم، در مورد کسی که مرتکب بدعتی شده نیز نمی‌توانیم بر چسپ گمراهی به او بچسپانیم زیرا علما در اين مورد فرموده‌اند ممكن است يك انسان با تقوا و اهل فضل مرتكب بدعت بشود و به خاطر حسن نيتش اجر و ثواب نصيبش شود؛ پس بحث ما در مورد حكم كسی كه در مراسم مولود خوانی شركت می‌كند نيست، بلكه در مورد اصل این عمل مولودخوانی است كه آيا با قواعد شرعی مطابقت دارد يا خير؟ و آيا ردپايی در نصوص شرعی دارد يا نوآوری در دين است؟

سوماً: چه كسی اين قاعده را بنا نهاده كه برای رد كردن عملی كه به دين مربوط می‌شود بايد دليل از قرآن و سنت مبنی بر نهی از آن وجود داشته باشد؟ درحالی كه اصل در عبادات توقيف است و اين بدان معناست كه برای اثبات آن بايد دليل داشته باشيم.
چهارماً: اینکه ایشان گفتند هر جا مصلحت باشد همانجا شرع خداست، مگر مصالح مردم را چه کسی تعیین می‌کند؟ آیا مگر غیر از این است که دین کامل شده؟ شما را به خدا اگر هر کسی به بهانه‌ی مصلحتی که از عقل ناقص و توهمات خودش تشخیص دهد بخواهد چیزی را در دین اختراع کند، چه اتفاقی برای دین الله می‌افتد؟ مگر دین الله بازیچه‌ی دست ماست که بخواهیم برای مردم مصلحت تعیین کنیم؟
در ادامه می‌افزايد: (ثانياً هنگامی كه برآن چيز جديد، نامی گذاشته شد كه شبيه نام دينی و شرعی است، شايسته است به محتوای آن چيز نگاه كنيم نه به قالب آن؛ چرا كه چه بسا آن نام از باب تشبيه مجازی به آن چيز داده شده است، و نه از باب معنای حقيقی).ا.هـ 

 اين همه سفسته‌ بافی برای چه؟ دين اسلام دينی واضح و روشن است که دارای احكامی شفاف می‌باشد و هيچ مسئله‌ی مبهمی در آن وجود ندارد و نيازی نيست كه خودمان را خسته كنيم و برای اثبات چيزی كه الله و رسولش از ما نخواسته‌اند دليل بتراشيم، چرا كه كاملاً واضح و روشن است محتوای مولود، محتوايی دينی و عبادی است و بخاطر تقرب الی الله و كسب اجر و پاداش و به ادعای محبت پيامبر اين كار صورت می‌گيرد و مخالفين را به عدم محبت داشتن به آنحضرت متهم كرده و آنها را سرزنش می‌كنند.
و باز در همين صفحه می‌گويد: (و سخن آخر اينكه: اين مسئله يك بحث علمی، اجتهادی و اختلافی است. و همانطور كه علمای بزرگی در جبهه مخالف قرار دارند، علمای بزرگی هم در جبهه موافق قرار دارند. و در بين علما اين مقوله معروف است كه: لا انكار في مسائل الخلاف، يا: لا انكار في مسائل الاجتهاد. يعني: در مسائل اجتهادی يا خلافی انكار وجود ندارد).

اگر اين مورد را در رديف مسائل اختلافی قرار دهيم، راه برای آنهايی كه در عقيده با ما اختلاف دارند نيز باز شده و ادعا می‌كنند كه عقيده‌ی آنها قابل انكار نيست چون مسئله‌ی اختلافی است؛ برای اینکه بتوانیم تشخیص بدهیم که آیا این عمل جزو مسائل اختلافی است یا خیر، از راه حلی که قرآن به ما داده استفاده می‌کنیم: خداوند می‌فرمايد: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء: 59]. يعنی: «... و اگر در چيزی اختلاف داشتيد آن را به خدا (با عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنّت نبوی) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنّت، حكم آن را بدانيد. چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است. بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار (يعنی رجوع به قرآن و سنّت) برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است». و پيامبر( می‌فرمايد: «... وَإنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرى اخْتِلافاً كثِيرا. فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتي وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ، وإِيَّاكُمْ ومُحْدثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضلالَةٌ». يعنی: «... و اگر کسی از شما زنده بماند، شاهد اختلافات زيادی می‌شود، در اين صورت، همواره بر شما لازم است که روش من و روش خلفای برحق و هدايت شده مرا رعايت کنيد و بر انجام دادن اين اعمال و ادامه اين روشها سخت پافشاری و اصرار داشته باشيد و از بدعتها و امور تازه وارد شده در دين بپرهيزيد؛ زيرا هر بدعت و امر تازه‌ای (که از طرف شارع دليلی بر جواز آن نباشد)، گمراهی است». (به روایت ابوداوود و ترمذی که حدیث حسن می‌باشد).
بر اساس اين راه حلی كه قرآن و سنت نبوی به ما داده، حال جشن ميلاد را به قرآن عرضه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ دلیلی مبنی بر مشروعیت آن در کتاب خدا نیست، سپس آن را به سنت عرضه می‌کنیم، باز هم می‌بینیم که هيچ اشاره‌ای به آن نشده و در بین اقوال سلف صالح كه از جمله‌ی آنها ائمه‌ی اربعه و ديگر فقهای اسلام هستند نیز هيچ اثری از آن نمی‌يابيم، پس چگونه ممکن است که این مسئله در ردیف مسائل اختلافی جایگاهی داشته باشد؟ در نتیجه اين قاعده كه (لا انكار في مسائل الخلاف، يا: لا انكار في مسائل الاجتهاد) در مورد این مسئله صدق نمی‌کند و این استدلال پذیرفته نیست و مردود است. 
در پايان:
اگر بگوییم جشن گرفتن به مناسبت تولد پیامبر( جایز است، در نتیجه این عمل برای تمام امت جایز می‌شود، اما هیچ یک از علمای معتبر جهان اسلام را چه در گذشته و چه در قرن معاصر سراغ نداریم که به جواز برگزاری جشن تولد فتوا داده باشند.
با این حال اگر اين عمل را در زمره‌ی عبادات داخل كنيم، بدعت محسوب شده و از ديدگاه شرع مردود و غير قابل قبول است، بدليل اين قول پيامبر كه می‌فرمايد: «منْ أَحْدثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهُو رَدٌّ» يعنی: «کسی که در اين کار ما (اسلام و دستورات آن)، چيز تازه‌ای ايجاد کند که از آن نباشد، مردود است». (متفقٌ عليه). و اگر كسی بگويد اين عمل جزو عبادات نيست، بلكه از عادات و رسم و رسوم مردم بشمار می‌رود، باز هم شرع مقدس اسلام آن را نمی‌پذيرد زيرا همانطور كه از بدعتگذاری در دين نهی شده‌ايم، از تشبه به كفار و پيروی از آنها نيز نهی شده‌ايم، بدليل اين فرموده پيامبر كه: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» يعنی: «کسی که خود را با ملتی مشابهت کند، پس او از همانهاست». (امام احمد روایت کرده و شیخ آلبانی صحیح دانسته است). 

و اين تشبه را به خوبی در جشن ميلاد پيامبر مشاهده می‌كنيم، زيرا همه ساله مسيحيان ميلاد حضرت عيسی( را جشن می‌گيرند و از آن بدتر اينكه اين عمل را باطنيهای زنديق فاطمی اختراع كرده‌اند، لذا بر هيچ مسلمانی كه خود را متعهد و پايبند به اصول شريعت می‌داند شايسته نيست كه حتی در رسم و رسوماتش از يهود و نصاری پيروی كند، بلكه بايد دنباله رو راه و روش نورانی نبی مكرم اسلام و اصحاب و یاران گرامیشان كه تنها راه نجات انسانهاست باشد كه هر كس خلاف آن را بپيمايد هرگز به ساحل خوشبختی نخواهد رسيد. امام مالک بن انس/ در این زمینه می‌فرماید: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». یعنی: آخر این امت اصلاح نمی‌شود مگر بوسیله آنچه که اول این امت اصلاح شد.

و شاعر نیز در این مورد می‌فرماید:
	وكل خير في إتباع من سلف

	
	وكل شر في ابتداع من خلف



یعنی: تمام خير و خوبيها در پيروی از سلف صالح نهفته است، و تمام شر و بدیها در آنچه که خلف اختراع کرده‌اند نهفته است.
	ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

	
	کین‌ره‌که‌تومی‌روی‌به‌ترکستان‌است



  بار الها! حق را در قالب حق به ما نشان بده و به ما توفيق پيروی از آن را نصيب بگردان، و باطل را در قالب باطل به ما نشان بده، و ما را از آن دور بگردان.

بار الها! به ما توفیق پیروی از سنت‌های پاک و مطهر رسولت عطا بفرما، و ما را از پيروان و دوستداران راستين آنحضرت قرار بده، و از هرگونه بدعت و خرافات محفوظمان بدار، و روز قيامت ما را با پيامبر و اصحاب و اوليای خودت محشور بفرما.

وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين.



این کتاب از سایت کتابخانه‌ی عقیده دانلود شده است.
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